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  کاري!ثباتصنفی نیستی، بی وقتی متعلق به هیچ
 بادامی نوید

 
  تان از دهانم صدايِ دارانخانه را جور کنم. پس با اجازه شیپورم را فروختم تا پولِ اجاره 

را در می -ران اماّ آورم که مقدمهرانّ  باشد که محتوانگاریزه شده  به جهانی  ي ورودم 

کنند که فردا آغاز کار دیگري هاي افتاده کار میخوان با پلکمحتوامندانش تا خروس

خ محض  و  را  باشد  وضعیّت  این  نام  عجالتاً  عریضه،  نبودن  شادمانه نوجانالی    کندنِ 

 نامم!می

      
کار است که  ثباتتر به احوالاتِ محتوامندانِ بیآید نگاهی عریانچه که در ادامه می آن

موقتّ، کار وظیفه قراردادهايِ  پایین،  درآمد  مانند  با مصائبی  و ساعات جملگی  محور 

اند که اوضاع  هایی قرار گرفته پذیرييِ آسیبو در صفوف اوّلیّه   یز شده گلاو  کاريِ متغیرّ

دگرریختینابه  و  سیاسی  اقتصاد  از  سامانِ  وقتی  است.  آورده  پدید  آن،  از  برآمده  هايِ 

گویم، بنا نیست بعدش در ستایش خوبیِ  «قراردادهايِ موقّت» و «ساعات کاري متغیرّ» می

ثب «با  کارهاي  با  شدن  حرفاستثمار  نه!  بکنم،  خرج  نفسی  وضعیّت    ات»  حرف 

در کار است و نه حقوق بازنشستگی و   ي درمانیجور بیمه ست که در آن نه هیچثباتیبی

همین  از  اعتنایی.  قابل  اجتماعیِ  بیتأمین  پدیده ثباترو،  تککاري  نیست. اي  بعُدي 

هايِ گوناگون فردي،  ه تنیدگی لایتوان ردِّ درهم اش، می با برُش عمودي  ست کهکیکی

بچشید،   را  اگر هم خواستید طعمش  از قضا  پیِ گرفت.  دَرشَ  را  اقتصادي  و  اجتماعی 

 اي شیرین. مزه دهد منتها با ته مار میيِ زهره ها مزه بدانید که برعکس اغلب کیک
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 ها:گفتنی

 آباد پریکاریا مردمان احوال اندر

 شکلبی پریکاریاونديِ عصرِ  در دوشبه خانه  محتوامندان  صائبِم   

 تهویّ لباس در ثباتبی  تِناهویّ بازتابِ           

 مندان محتوا سازيِکالایی بادبان بر  کمرانانح مندنظام  دمیدن           

 ساختارمند تبعیض بستر در کاري ثباتبی  و ثباتبی زیست آییهم            

 شادمانه  کندن نوجان تِوضعیّ از رفتبرون  راه            

 آخر سکانس 
 

 اندر احوال مردمان پریکاریا آباد

کشیم که براي خودش کلُیّ خدم و حشم دارد، از شهردارِ  ما در پریکاریا آبادي نفس می

سالی که جلوِ  سگ اش بگیرید و تا به پریکاریاوندانیْ پیش بیایید که توِ هر نحیفِ نداشته

اند و اماّ از بد روزگار هرچه از تو  اشِان سبز شده، به این خدا و آن خدا دخیل بستهراه 

مان را کشانده به هایی بوده که همه بازيخورجین این خدایگانِ قُدسی درآمده شامورتی

هم    2نرَگال   �1گی-نو-کور سرزمین فرسخ  چهار  بلکه  نیست  زمین  روي  تنها  نه  که 

اش هیچ شوخ هم نیست، این را زمانی فهمیدیم که درخواست به  یرزمین است و تازه ز

موقتاً   که  گفتند  درآمدند  منتها  کردیم،  تسلیمش  را  پریکاریاوندان  شناختن  رسمیّت 

3 لولوبیانِاي به نام  ها گذشته، مُفتَشّ کارکشتهشود. از این ناموجود بمانید تا ببینیم چه می 

 
ن یب  1  kur.nu.giبازگشت؛ به لفظ لاتییف �زمنی

 Nirgalخدای جهان مردگان؛ به لفظ لاتییف   2

 Enbiluluها؛ به لفظ لاتییف  بازرس آبراهه  3
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همان  نرگال،  فهمید، از خیلی وقت پیش اِمان گفت، شماها هیچ نمیهم محض هشدار به 

 ـالقدیّسینِ اعظمقدیّس مايِ    سند منقول مالکیّتـ ـ  مان بسته شد يِ همه موقعی که نطفه ـ، 

 عریض و طویلش و منتظر است دست از پا خطا کنیم که ِ چاکر را هم گذاشته تو بایگانی

  تو دیگر خفه! چه برسد به شماها! ما هم کفري شدیم و گفتیم  مان کند  از هستی ساقط

 براي همین هم تا اطلاع ثانوي از حیثِ وجودي در وضعیتِّ بینابین واگذاشتندمان!

 
 شکل                      دوش در عصرِ پریکاریاونديِ بیبه مصائبِ محتوامندان خانه

شان کندنی مدام یا آینده ست که در جان کشانیشکل روایتِ زحمت پریکاریاونديِ بی

می حراج  چوب  به  قسطی  سرگیجه را  در  یا  و  هویّت زنند  انعکاس  کاريِ يِ  هاي 

نیروي را میِ جورواجور،  «بی  کارشان  اشتباه کرد که  نباید  اماّ  سر شکلی» یک فرسایند. 

توان به آن لباس هایی هم دارد که هرچه جلوتر برویم بهتر میضعف است، نه! خاصیّت

ها بود که از خودم  مانی زنده ِ تان عارضم که در همین حیث و بیثفهم پوشاند! خدمت 

ام و خرَم به  کاره  آینه بگویم که چه پرسیدم دقیقاً چطور باید توِ اجتماع، بین رفقا و جلوِ

بند زده باشند، اش چشمهو اسبی که به هايِ شغلی، عینقدر بین هویّت چند من است؟ آن 

بینم. اي از گذشته می ام که خویشتنِ خودم را هم تصویرواره کورمال قیقاج رفته کورمال

گاه گرافیست و پیانیستِ   اند و گاه گوینده و ادیتورِ پادکست،هایی که گاه نویسنده من

هایی کاغذي یله  ساز و گاه هم هیچی! تو گویی به ستونچی و فیلم لاقبايِ تبلیغاتیک

چو  گري هماند. نه، مشکل انجاماش را روي باد هوا سوار کرده باشم که فندانسیون  داده 

دلباخته پاك  نیست،  فرآیند خلاّقهکارهایی  و  تَلَوّن  اختيِ  انجامامْ حرف حرف  شان یار 

دانی کیِ و کجا بناست که نمی   حرف کولی رایگان است محض کارهایی  است. حرف
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اش تو بمانی و قاب عکسِ  ات کنند بیرون و ته اندازند و با تیپایی پرتدوز و کلکی راه بی 

ست که از سرِ زند. حرف حرف آدمی ات لبخند می تو روي  يِ دقّهو آینهاجلت که عین

افزارهاي لاینِ نرم یزرعِ تایمقوتِ لایموت ننویسد، نگوید و نخواند و بر زمینِ لم   يِتهیّه

اشْ هم مزُد و اثرش را دولپی بلمبانند و هم  يِ وجودش را نچکاند که ته ادوبی عصاره 

روي  بودار  حوالیآروغِ  همین  در  بله  بزنند.  کندن اش  «نوجان  لباس  مسئله،  که  ست 

مکد که از فرط يِ آن، تا جایی شیره جانت را میادگیِ خاصّه پوشد و وانهشادمانه» می

زنی که  گیرد و در عملی غیرارادي تنها به ریسمانی چنگ میگرسنگی سرت چرخ می

مانده از عینیّت کارت، کند. تنها ردِّ باقیسرپا بمانی، اماّ زهی خیال باطل! هیچ توفیري نمی

اي اش به قهقرايِ لمُحه کننده ه انعکاس خیره ست کات، بازتابِ هیولاوشِ قناسیخویشتن

فرومی عاملیّتچسبناك  اسقاطگاه  همان  فرآوردهِ غلتاندَت؛  نیز  خود  که  «خویشتن»  يِ  

تحمیلیکنش  -زنجیره  بر    هاي  دارد  زور  تا  بکَِشد؛  پس  پا  نیست  هم  بنا  و  بوده  پیشین 

 اندازدَت!رفته و از ریخت می ات یورتمه جنازه 

 

 ثبات در لباس هویّتاهویّتِ بیبازتابِ ن

ها و مند از کنشاي نظام چینم، مرُادم شبکهثبات» را گلَِ هم می وقتی ترکیبِ «ناهویتِّ بی 

بینابینِ  هاییپذیريکنش وضعیّتِ  در  را  آدمی  عاملیّت  که   ناگسست   -گسست  ست 

. چطور؟ با  کنداش درهم خرُد میترین لایه واگذاشته و به مرور خویشتن را در آغازي

ده  برابرِ خورانده شدنِ  در  مداوم  و در عین حال ها جور هویّتکشاکشِ  تحمیلی  هايِ 

ثبات را در لباس هویّت تن بزند  دارد تا ناهویّت بیپاره که فرد را از سر ناچاري وامیپاره 
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تعویق بی به  را  انحلال کامل «خویشتن»اش  بتواند  تنها  از سویی  که  تعویقی که  اندازد، 

 ست و از سوي دیگر ناکارآمد.سایشیفر

تان بدهم. حوالی  اش را نشانلازم نیست راه دوري هم برویم، بگذارید یک چشمه     

ترین ، بزرگ19-نمک داشتیم با دو درجا زدن، از رخوتِ کوویدبود که نم   1401سال  

لنگِ  که خودش به تنهایی چوب لاي چرخِ اقتصاد شترگاوپـــ ـگیريِ قرن حاضر،  همه 

سازان دولتی،  ثباتآمدیم که کارگروه بیدر میـــ ـ  مان هم گذاشته بودرانتی  - نئولیبرالی  

شد چه نباید میافزایند و شد آنبا دستی زیرچانه، تصمیم گرفتند که بر ستم جنسیتّی بی

سازيِ اتثب آییِ تشدید بیکه همزمانی و هم يِ کشته شدن ژینا به بار آمد. تا جاییو فاجعه 

حُقنه  و  کار  هویّتمناسبات  گروه يِ  صبر  تحمیلیْ  طردشدگان،  هاي  اجتماعی،  هاي 

اقلیّت طبقات،  به آتش اصناف،  و  لبریز کرد  را  افغانستانی  مهاجرین  و  هايِ تحت ستم 

 اعتراضات و اعتصابات در سراسر ایران و دیاسپوراي آن دمید.  

نار بستن شیر اینترنت، هم بر طبل اخراج مهاجرین  کار آنقدر بالا گرفته بود که در ک     

راندنِ تهاجمی در دستور کار قرار  و گفتمان خود و دیگري کوبانده شد و هم به حاشیه 

ثبات» جور  بندي «ناهویّتِ بی گرفت. شاید پرسش این باشد که چطور این نمونه با صورت

مناسبات اقتصادي، اجتماعی  جایی که اجراگريِ حکمرانان مستقر در  آید؟ از آندر می 

چو  ها در ضدیّت برآمده، به طبع، جامعه نیز درون هم يِ وسیعی از گروه و سیاسی با گستره 

سازد تا توأمان  ـــ برمی ثبات» خواندیمشتر «ناهویّتِ بیپیش  که   ـــوضعیتّی، مکانیسمی

یان درآورد اماّ  يِ درونیِ خودش را حفظ کرده و هم امر سرکوب شده را به بهم هسته 

تواند تا ابدالاباد ادامه بیابد. بنابراین خود این مکانیسم زایايِ وضعیتّی شکننده است و نمی 
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نیروي یا  جامعه  میعجالتاً  آزاد  موجود  وضع  از  گسستن  براي  را  دچار  اش  یا  و  سازد 

 شود.فروپاشیِ درونی می 

سال       راستايِ  1401در  در  اجتماعی  نیروي  آزادسازيِ  بی،  اماّ  بود  شکلی گسستن 

، موقتاً اعتراضات کاران نتوانست جنبش را به پتانسیل واقعی خود برساند. در نتیجهثباتبی

که زیست  هایی هم با گذشته پیدا کرد. چنانو اعتصابات سراسري کنترل شد اماّ تفاوت 

اَبرَبحران و  ستم  تحت  طبقات  دستمشترك  تراطبقهساختههاي  حکمرانان،  از  ايِ  ي 

گروه  و  افراد  آن،  در  که  پرَورانْد  را  طبقات  پریکاریاوندان  و  جایگاه  اساس  بر  نه  ها، 

که خود نیز برآمده از ریزش طبقاتی   ــ ـشانهاي مشتركاجتماعی، بلکه بر اساس رنج 

گاه آگاهی خورند. نیروي عظیم و به نسبت نویی که اگر به تلاقی هم پیوند میبه   ــ ـبوده 

ب میطبقاتی  راننده رسد،  از  بی تاکسی  تواند  معلمان  تا  گرفته  اینترنتی  و  ثباتهاي  کار 

کارآموزان و کارگران محتوا و خلاصه، تمام کسانی را که به نحوي از انحاء نه صنفی  

جنس   از  گذاري  دهد؛  گذار  نظمی  هر  از  مشخصی،  شغلی  هویّت  نه  و  دارند 

 سازيِ وضعیّت موجود. دگرگون

 

 سازيِ محتوامنداند حکمرانان بر بادبان کالایی مندمیدن نظام

انجمن یک اتّحادیهموقعی بود که  نهادهاي مدنی، اصناف و  هايِ دانه درشت، پیکر  ها، 

سازي کَمک هم جهانیداشتند اماّ کم ي ما نگاه میيِ دموکراسی را در جامعهزده قحطی 

گداري هم  خلی، که گاه ورزي حکمرانان دااین گفتمان را به کناري زد و هم سیاست

کاري کوبید و قدم به قدم  ثباتيِ بیدخل چندانی به مناسبات کار نداشت، بر طبل توسعه

 آن را در طبقات گوناگون بازتولید کرد.
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فکرتان را جاهاي عجیب و غریبی نبرید. همین قراردادهاي مشارکتی هم براي بحث       

 محیرالعقولی نه ساعت ِ رفرمایان با تردستیکند. این روزها رسم شده که کا ما کفایت می

گویند محل کار کجاست تا هم از زیر قانون کار زیرجُلی کنند و نه می کاري تعریف می

يِ همکار را جاي کارگر بنشانند که کاري، واژه لا، محضِ چکشدر بروند و هم این لابه 

کارفرمایی شانه خالی   -ي يِ کارگريِ کاري از قسم مشارکتی بشود و از بار رابطه رابطه 

انداز هم به مرخصی و بیمه و ساعت  شود که کارفرمایانْ شلنگجور میکنند. القصه این 

می قانونی  نگون کاري  کارگر  هم  و  میپیچند  باطلی  دور  رو  را  اگر بخت  که  اندازند 

 يِکاه وا بدهد یا خانهزمانی بخواهد شکایتی هم بکند، یا از سر بوروکراسیِ جانیک

آید، بسنده آخرش، اگر در و تخته باهم جور شود، به مزد اغلب ناچیزي که گیرش می

بند بازنشستگی و بیمه خبري نیست که هیچ،  چه وضعی، نه تنها از مواهب نیمکند! در هم

می هم  قراردادش  مايِ  تويِ  شدي  کارافتادگی  از  دچار  روزگار  بد  از  اگر  که  آورند 

ات اندازیميِ معیوبی را تعویض کنیم، با طیب خاطر میطعه هو موقعی که قکارفرما عین

 دور! 

که به تراژدي شبیه باشد، ریخت کمدي  ي ما از حیث فرم و محتوا بیش از اینقصه      

سوزد خندد و هم تا مغز استخوانش میاش هم میسیاهی را دارد که آدمی حین مواجهه 

اش از زار کار و نیروي کار و فرآورده کند، چه جور است که ابو با خودش مُخمُخه می

 شوم!گیرد؛ حتیّ دیگر خودم هم ناموجود میچیز دستم را نمی ماه هیچ من است اماّ ته 

جورچیزها که خیلی زیاد است، بالاخص توي صنفِ  ها قانع نباشید، ایننه رفقا! به این   

درباره نداشته بگذارید کمی  محتوامندان، عجالتاً  اینترنيِ  به  يِ  بزنیم که خود  ت حرف 

الفور شیرش را خورَد، فیکه تا تقی به توقی میتنهایی قوز بالا قوزي است! مگر نه این
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آورد؟!  بندند و موقعی هم که مثلاً باز است، اجل معلق فیلترینگ کفر آدم را در می می

زار که    چو شرایطی اگر تو کار تولید محتوا باشید یا به قولی محتوامند، کارتاندر هم 

زیان از  است!  تمام  ده هیچ  چند  کن   هاي  و  کارهاي میلیاردي  و  کسب  شدن  فیکون 

 حکمرانان، سهم نشر به زبان  ِ کوچک و بزرگ که بگذریم، حتیّ این قِسم از عقلانیّت

می قرار  شعاع  تحت  هم  را  آمار  فارسی  بنابر  ژانویه  techs3W  وبگاه دهد.  یکم  در   ،

درصد رسیده بود و   3/5)، سهم زبان فارسی در اینترنت، به حدود  1400(آذرماه    2022

) که مصادف شد با بستن شیر اینترنت و فیلترینگ شدیدتر، 1401ماه  یک سال بعدش (دي

(آذرماه    2/2به   هم  الان  و  کرده  سقوط  حوالی  1403درصد  میدر  1)  پرسه  زند.  صد 

کارگر در بازار چوب  -يِ کالاهاي قانون کار کارگر را به مثابه بنابراین از سویی، حفره 

گیرد تا لابد با  میزند و از سویی دیگر، ابزارهاي تولید و صنفی او را هم پسحراج می

بین خودي را  رانتی  منابع  بال  توزیع کند. همه هايفراغ  مناسباتیاش  این عوامل،  بر   يِ 

تري از کارهاي کند بلکه مولدّ عناوین متنوعزُدایی میسازد که نه تنها از کارگر هویّت می

 شود.تر هم میپایین مزُدثباتِ نامرغوب با دستبی

 

 ثبات کاري در بستر تبعیض ساختارمند ثبات و بیآیی زیست بیهم

کاران، که ثباترفتار بیاي از روابط قدرت تعریف کنیم، دركِ  را مجموعه طبقه  اگر ما  

نیست   جدیدبد  عصر  آسانبخوانیم  پریکاریاوندان  میشان،  هم  جور تر  هر  براي  شود. 

یقه مخیلهکارگر  به  رنگاوارنگی که  و  قرمز  و  سیاه  و  بدهیم، دستسفید  راه  پختِ  مان 

د،  ها ستِانکاري شد که قدرت را از اتّحادیهقلمسازي و رشد اقتصاد گیگ آش شله جهانی

اي دامن زد که در  تر کوچاند و به تبعیض ساختاریافتههاي محروممردمان را از سرزمین

https://w3techs.com/technologies/history_overview/content_language/ms/y
https://w3techs.com/technologies/history_overview/content_language/ms/y
https://w3techs.com/technologies/history_overview/content_language/ms/y
https://w3techs.com/technologies/history_overview/content_language/ms/y
https://w3techs.com/technologies/history_overview/content_language/ms/y
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مانیِ صرف، نیروي کارش را شده تنها اجازه یافته براي زنده   -رانده   -آن، انسانِ به حاشیه

جالب جایی  حکایت  کند.  فنا  بازار  انقیاد  میدر  عده تر  خیال  به  که  در  شود  همین  اي 

می   پذیريِدسترس در  آدمی  است.  پیمان  و  پرُ  مزیتّی  هم  چنین لاغراندام  براي  ماند 

حقِّ بازار،    -جماعتی  ویترینِ  که  وضعیتّی  در  هم  آن  دارد،  هم  اعراب  از  محلی  کار 

بسته  با  را  می بنديکارگران  اتیکت  ردیف  به  ردیف  جورواجور،  و  شیک  و  هاي  زند 

کند. نه! هیچ جور در  شان میتعویض  کارگر دیگري-محض هوس سود بیشتر، با کالا

 چو اوضاعی، کنش جمعی و بازآفرینیِ جامعه خیال باطلی بیش نیست.آید. در هم نمی

کاري هم خواب  هاي محافظه هاي کشاورز و پسمانده حتیّ در دوران پیشامدرن، فئودال    

سرمایه انباشت  نمیچنین  را  ورطه اي  از  میدیدند!  اربابان  اي  آن،  در  که  بشري گویم 

خود را شکافته و به مُشتی الگوریتم استحاله یافته    درصدي) کالبد انسانی  هاي یک(فربه 

اي که برایت دست  پاره هاي پاره دهند که بین هویّت شان رخصت میو با الطافِ ملوکانه

اش رخنه کرده و جوري  کنند نفس بکشی؛ نفس کشیدنی که بیمْ در هر دم و بازدم و پا می

می را  یک  ــ ـپیچانددلت  با  عادتتا  خرق  معده   ــ ـمآبیجور  منتهاالیه  آینده از  ي ات، 

ها مفقود شده لاي حرف، لابه ناك از گرسنگیاي را قی کنی که بويزده ترشیده و نسیان

 پیچد.يِ بود و نبودت را میو آمدن و نیامدنش، نسخه 

پذیر زبانی، مهاجرین و طبقات آسیب  هاي قومی ومادامی که کوییرها، زنان، اقلیتّ     

واسطه  به  نتوانند  تمدنّ،  به  ملبّس  پرُمدعايِ  جوامع  تبعیضدر  نظام  اقتصاديزده يِ   - ي 

تر نقش یا هیچ نقشی در مناسبات کاري بازي کنند، جهانِ واقع بویناك از اجتماعی، کم

تبعیض ساختاریافتهدُمَل چرك ماند و  باقی خواهند  شود که هیچ،  نمی  زیر و زبر  آلود 

ان سازي بیشینه و ستاندنِ معدود ابزار کارگربلکه معمارانش بر آن خواهند بود، با کالایی
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ها و اصناف باشند، آرایش قدرت را به نفع خود  که اتّحادیه(در معناي عام)، خاصّه آن

رانده یههاي در حاشکاري از سویی گروه ثباتيِ بیآرایند. با این اوصاف، پدیده بی-باز

يِ اجتماع را وارد گود کرده و از سویی دیگر نیز، با همین شگرد عاقبت از شأن  و مانده 

 کند.زُدایی میشان، انسانیّتِ انسانی

 

 کندن شادمانه  رفت از وضعیّتِ نوجانراه برون

 اي در آستینِ حل نهاییگداري هم متعصبّانه، هیچ راه فریبانه و گاه برخلافِ افاضاتِ عوام

يِ تاریخی نشان داده ته ماجرايِ جماعتی که موجود نیست. تجربه کم فعلاًـــاقل  ـــکسی

هاي کشتار جمعی است.  سوزي و بمب هاي آدمزنند، کوره هاي نهایی دم میحلاز راه 

جا برسد، هاي زیادي را درنوردیده تا به اینها و مکانيِ ما، زمانبله! صورتک شرّ قصه

نما که نیروي فاهمه هم در برابر به چنگ آوردنش  قدري غامضال بوده و آنقدري سیّآن

دهد. وانگهی استراتژي ما برگزیدن رویکردي براي بهتر شکست خوردن  وا داده و می

گرایی گرایی مطلق و یا واقعآلسازيِ شکست و ایده است. این فهم از مبارزه، رمانتیک

»اش از بن مضارع  رَوي- ست که « هارَوي-ترَاي  گر زمانه يِ ما دیبدبینانه نیست، نه! زمانه

اش نیز »ي- بودن مرُاد شده و پیشوندِ «ترا-سیلان    - به معناي حرکت / گذشتن و دررفتن  

ها. بر همین بنا، «بهتر شکست خوردن»، یعنی حرکت سازيِ گذر از چارچوببراي مفهوم

نباشد و از ترورِ جهانْ راه گریزي، بتوان   سو تا اگر معنایی در کارسو به آنمُدام از این

هایی نظیر آزادي و عدالت  آليِ ایده اش ما را روانه اندازي طرح افکند که پویاییچشم

) باري به هر جهت کردن نیست،  )νέωῑκئو  کینهیا بهتر بگویم  حرکت  اجتماعی کند. پس  

 دمد. واکاوي میست که به بادبانش از سر کنشگريترَاروَيِ حرف   بلکه حرف 
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یک    گذرگاه  از  پریکاریا  طبقاتی  آگاهی  اوصاف،  این  گروه کاسه  با  هاي سازيِ 

گذاريِ در راه  جور تراروي یا قدم گذرد، بلکه از یک اجتماعی و اصناف و دیگران نمی

پریکاریاوندانی گوناگونیِ  پذیرش  و  آندرك  از  بزرگی  بخش  که  هم  ست  هنوز  ها 

ها» تا در پیوند با تمام  گویم «آنهستم. میها  آن د. من هم جزئی از  اننامرئی باقی مانده 

ما مبارزه کسانی بر آیم که نادیدنی و ننامیدنی بوده و هستند. بنابراین اجازه دهید بگویم 

هاي ها نیست، یکی از صورت؛ و «مبارزه» فقط شوریدن در خیابانکنیم پس هستیممی

ي خیابانی بیش از  اندازي مبارزه تنهایان باشیم، طرح  آن است و تا موقعی که لشکر انبوه 

يِ این مقدمات،  افتد. بر پایه يِ انتزاع فرومیگرایانه باشد در مخمصه اي عمل که ایده آن

 کنم:نویس طرح میپیشنهادم را فهرست 

 (ها) براي تمرکز بر مسائل تئوریک و رتوریک پریکاریا؛  گاه تأسیس وب ●

 دن آن به عموم جامعه؛ سازي و شناسانگفتمان ●

 هاي حقوقی علیه کلاف سردرگم قراردادهاي مشارکتی.طرح لایحه  ●

 سکانس آخر

کند؛ که گاه آفرینش است و  يِ پسِ کلمه را بیدار مینقل است که «نامیدن» نیروي خفته

این منتها  ویرانگري.  نمی گاه  باستانیبار  گور  از  را  خدایی  بکشم؛ خواهم  بیرون  اش 

اند؛ بگذاریم به همین  خواند. خدایان آرمیده هایم هیچ نیرویی را در آسمان فرا نمی زمزمه 

دارویی خودمانیم هنوز مطمئن نیستم که نامیدن نوعی نفرین باشد یا نوش  منوال هم بماند.

اجازه هايبر رنج  با  بدانیمش،  به حاشیهتان میمان، هر چه که  یا همان خواهم  راندگان 

ي نور را ببینید که به  بنامم تا شاید شما هم آن باریکه   پریکاریاوندانِ عصر نوها» را  «آن
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روم  کنُان پیش می اش. پس عجالتاً همراه زمین زمزمه عظیم خفته  تابد، به نیرويشهر می 

 رانّ!  -ران  -داران-داران تا روز تجّدید فرا برسد و شیپور نوازان بنوازند: 
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